
 

 
 

 
 

 ) عنايت االله نصيرشهيد والا مقام  (
 

                                                      رجبعلي :نام پدر
 24/10/1341 :تاريخ تولد

                         12/2/1365:شهادت تاريخ
 هفكّ :محل شهادت

             تيرانداز تك:مسئوليت
 11 ي هشمار، 152رديف ، 53 ي قطعه، هشت زهرا ب تهران، :خاكسپاريمحل 

 

 فرازي از وصيتنامه 
 شهدا را از ياد ي هخانواد امام را تنها نگذاريد و اسلام را دريابيد، برخيزيد و

متوسل  υ اطهاري ه كارها به ائمي ههم در . زيرا حق بزرگي برگردن ما دارند،نبريد
از  اقتدا كند و υد به چهارده معصومزيرا هركسي بخواهد به كمال برسد باي شويد،

هاي  آنها هستند كه حجاب هاي كاملند و اوامرشان پيروي كند، چرا كه آنها انسان
 .اند حقيقت رسيده به كُنه دنيوي را برداشته و

 
 



 

 ) زندگينامه ی ه  خلاص(
 

 . متولد شد شهريار بابا سلمانروستايدر  1341سال ، نصير  شهيد عنايت االلهي هطلب
 اقتصاد ي هو موفق به اخذ مدرك ديپلم در رشت وران تحصيل را با موفقيت پشت سرنهادد
 . دكر  به پدرش نيز در كار زراعت كمك مي،ايشان ضمن تحصيل. دش

 مسجد ميرزا موسي تهران ي ه علميي هدر حوز ، شديد به علوم دينيي هعلاقبه علت او 
هاي پيروزي انقلاب  در سال . پرداخت به تعليم و فراگيري دروس حوزوي وثبت نام كرد

دوستانش را نيز به اين  ،هاي مذهبي سخنراني  وها ضمن حضور فعال در راهپيمايي، اسلامي
 .كرد ترغيب مي امر مهم تشويق و

 با لباس 1360در خرداد  ، علميهي ه همانند ديگر طلاب حوز،با شروع جنگ تحميلي
 در  او.آمدر گروه چريكي شهيد چمران دو به عضويتشد ها اعزام روحانيت به جبهه

 عمليات چريكي نامنظم و سلسله در مناطق عملياتي فكه و هورالهويزه حضور داشت و
پروراند ها سوداي رسيدن به فيض شهادت را در سر مي او سال. عمليات بدر شركت كرد

) س(، وقتي رزمندگان گردان حضرت زينب12/2/1365در تاريخ  ،سرانجامتا اين كه 
  بر دفع كنند، عملياتي فكهي همنطققصد داشتند پاتك دشمن را در υ سيدالشهدا 10لشكر

 .دست يافت ، يعني شهادت در راه خدا،اش به آرزوي ديرينه،تركش خمپارهاصابت اثر 
  .بازگشت  به آغوش خانواده،ميدان مين  روز آرميدن در21پيكر مطهرش پس از 

امام  خصوصاً  اطهار،ي هائمراستين شيفتگان   واز عاشقان ؛اخلاقي  هاي ويژگي
 زيادي داشت و ي هبيشتر اهل عمل بود؛ به مطالعه علاق زد و كمتر حرف مي ؛بود υحسين

 .داد اسلامي خيلي اهميت مي به اجراي دستورهاي ديني و



 

شما « : به او گفتم،آخرين بار كه به خانه آمده بود ؛اي به نقل از مادر شهيدخاطره
در  .»تحصيلي بپردازي  بهتر است كمي هم به امور شخصي و،يادي در جبهه بوديمدت ز

شهدا به گردن ما  ست كه امام و ااي جنگيدن وظيفه ها ورفتن به جبهه« :جوابم گفت
 .»ها حضور داشته باشيم در جبههدتا زماني كه نياز باشد باي اند و نهاده
 

 توصيف شهيد به نقل از همرزمش
بسـياري از اعمـال مسـتحب را        . مستحبات از نگاه شهيد، سكوي پرش به قرب الهي بـود          

داد تا توفيق بيشتري در وظايف خود پيدا كند و لياقت كارهاي بيشـتري را كسـب                   انجام مي 
 . پرداخت روزها پرتلاش و شبها را به عبادت مي. نمايد

خوابيد  گرفت رو به قبله مي ميهنگام خواب حتماً وضو   . داد  اي را بيهوده هدر نمي      لحظه
اي مشـغول     هاي شب، بيرون از اتـاق، در گوشـه          نيمه. كرد  و ديگران را به اين امر تشويق مي       
 . راز و نياز و مناجات با خدا بود
ي شـرعي كوتـاهي       از انجام تكليف و عمل به وظيفـه       . دانست  مسائل فقهي را خواب مي    

نگاه مـا بـه او،      . باشيم و چيزي را از او ياد نگيريم       كمتر موقعي بود كه ما همراه او        . كرد  نمي
 .لبانش هميشه مترنم به ذكر پروردگار بود. موجب ياد خدا بود



 

 اينگونه بودند مردان مرد
ي اروند به مانعي برخورديم و بشدت يكي از رزمندگان  شب عمليات در حاشيه

قبول نكرد و » برگردانيم بيا تو را به عقب « هر چه برادران اصرار كردند . مجروح شد
وضع عجيبي داشت، خون . »شما به عمليات ادامه بدهيد و نگذاريد عمليات لو برود«: گفت

ها را متقاعد كرد به پيشروي  مثل جوي آب از بدنش جاري بود، به هر زحمتي بود، بچه
 و زخمهايش عميق بود. ي نه چندان دور او را زير نظر داشتم من از فاصله. ادامه دهند

براي آنكه سر و صدا نكند و عمليات لو نرود سرش را داخل رود فرو . خونريزيش شديد
 .كرد و در همان حال مظلومانه به ديدار معبودش شتافت

 

  »آسمانيها« 
 

  شهيــدانـم الا اي آسمانيــها، كجاييــد اي 
 بيــاييـد از سـفر آخـر، كه من دلتنگ هجرانم

 ريد از چه اي يارانمرا تنها در اين دنيا، گذا
 شما در كــوي يــار و مـن، اسير هـجر كنعانم    

 سبكبالانِ عشقـيد و پرستوهــاي در هجرت 
 مانم همــه مستــان رونــد امـا، منِ وامـانده مي   

 خوشا گر سوي مـا آييد، در ميخانه بگشاييد
 ها، دوبــاره در گلستـانم  بياييــد اي شـقــايــق   
رها را بـه پاي يار بنهاديدشــما رف  تيــد و سـ

 خدا اين گونه رفتن را، چنين مستانه خواهانم    


